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Abstract 

According to Schopenhauer, awareness of death is based on Knowing the desire and 

abandoning the desire and self-willed death or canceling the desire for immortality. He denies 

any individuality in immortality. Therefore, his theory does not satisfy the desire for survival 

in man. According to him, awareness of death is achieved through intuition. Nietzsche looks 

from death to life. It is death that gives man the power to live. The ideal life of each person is 

determined by his characteristics. He wants man to live creatively and not passively. 

Nietzsche is a follower of individual natural ethics, but in explaining his belief, he ignores 

aspects of natural ethics that are based on things other than the struggle for survival. He also 

ignores the role of environmental factors and education in creating superhumans. What he 

introduces as a solution for the meaning of life requires having pure wisdom, while the 

common people lack it, therefore it does not work for everyone. Awareness of death is 

produced by all the natural forces. For him, the knowledge of death is of the type of 

understanding. 
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 نیچه و شوپنهاوردیدگاه آگاهی از مرگ
 

 *اکرم عسکرزاده مزرعه

 دانشيار گروه فلسفه، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ایران

 

 چکیده

لغو خواست جاودانگي نهفته  درآگاهي نزد شوپنهاور در شناخت خواست و مرگ خودخواسته و در واقع، مرگ

. کندميل به بقاء در انسان را سيراب نمياز این رو،  و کنداست. نظر وی هر نوع تفرد در جاودانگي را انکار مي

سرنا را  ،به عبارتي و کندنيچه از مرگ به سمت زندگي نظر مي اندیشي وی از نوع شهود نفساني است.جنس مرگ

های شخصي آل زندگي هر فردی با مشخصهبخشد. ایدهکه نيروی زندگي به انسان مي این مرگ است ،نوازداز ته مي

نيچه پيرو اخلاق طبيعي فردی است، اما  خواهد خلاقانه زندگي کند نه منفعلانه.از انسان مينيچه شود. تعریف مياو 

، گيرد. همچنيناء هستند را نادیده مي، زوایایي از اخلاق طبيعي که مبتني بر اموری غير از تنازع بقخود در تبيين باور

کار برای رانسان غفلت ورزیده است. آنچه وی به عنوان راهاز نقش عوامل محيطي و آموزش در ساخت ابَ او

از این رو،  و سنگ خردهای عامة مردم نيستهمکه ناب است  کند، مستلزم داشتن خردمعناداری زندگي معرفي مي

 شود.تمام قوای طبيعي انسان توليد مي ةآگاهي نزد وی از جنس فهم است که به وسيلکارآمدی همگاني ندارد. مرگ

 

  شوپنهاور، نيچه، معنای زندگي، جاودانگي، خلاقانه زیستن. :یکلیدواژگان 
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 مقدمه  -1

هاای راروری بارای آگاهي یکي از آگااهيمرگ

هاای معماولي باه زندگي سالم است که عموماً انسان

خااالي صااعوبت آن از تفکاار دربااارة آن شااانه دلياال 

در جریاان زنادگي باا معتالات در نتيجه، کنند و مي

شاوند و ناشي از عدم تفکر در باب مرگ مواجاه ماي

 یابند.حلي برای آن نميراه

هاای البته اندیشيدن دربارة مرگ حتي بارای ههان

وفانه های فيلسفلسفي آسان نيست و چه بسيار اندیشه

عناایي مبارای رهاایي از باياند. که راه به جایي نبرده

معناایي، فيلساوفان زندگي و رنج حاصال از ایان باي

. ندایراد نيسات بدوناند که البته ارائه داده را کارهایيراه

یافتن معنایي صحيح برای زندگي لازم است به منظور 

ها این نظریه ایرادهایهای فيلسوفان و همچنين نظریه

 بارای زنادگي دررا را بدانيم تا بتوانيم معنایي کارآمد 

ههن خویش ترسيم کنيم و در شرایط سخت زندگي، 

رنج را با در ههن داشتن این معنا تاب بيااوریم. البتاه 

کار فيلسوفان تنها پيشنهادی نيست که در این بااره راه

ادیان نيز یکي از منابع یاافتن معناا  ؛در دسترس داریم

 برای زندگي هستند. 

تواند معناای زنادگي را هایي که ميیکي از آگاهي

 آگااهي اسات کاه ناارر بار، مرگکندبرای ما روشن 

ترین شرایطي مرگ از اصليعنصر مرگ است و  مؤلفة

انادازد. است کاه شاادی زنادگي را باه مخااطره ماي

فيلسوفان یکي دیدگاه آگاهي از مرگ بررسي ،بنابراین

 دست یافتن باه معناای زنادگيهای مؤثر برای از راه

ترین فيلساوفاني از معروف 0و شوپنهاور 0است. نيچه

اناد و هستند که در باب معناای زنادگي ساخن گفتاه

را ایشاان  هاایهبساياری نظریا هاایهها و مقالاکتاب

اثری باه طاور تطبيقاي  ،کنون اما تا .اندکندوکاو کرده

                                                            
1 Nietzsche 
2 Schopenhauer 

آگاهي را بررسي نکارده مرگ بارةایشان در هاییهنظر

این موروع بررساي حارر  ةدر مقالاز این رو،  .است

ایشان  هایبه نظریه يایرادهایو در عين اینکه  شودمي

شااود، نقااات اشااترات و افتااراق و قااوت گرفتااه مااي

 شود.های ایشان بيان مينظریه

 

 آگاهیمرگ تبیین -2

شوپنهاور و نيچه در  اتعامداً نظر ،مقالة حارر در

دو رویکارد  گانآگااهي باه عناوان نماینادباب مارگ

به مرگ انتخااب  انهمتفاوت و در عين حال خداناباور

اند تا شاید با شناختن معایب هار و با هم مقایسه شده

یک با کمک عقل و اندیشه به سوی نگاه خلاقاناه باه 

های نگااه مصونيت ،مرگ منتهي شویم و در عين حال

باورانه به مارگ را بارای حفار آراماش خاویش دین

 بيابيم.

اصلي آن  ةای است که وريففلسفه 7ایارهق ةفلسف

یافتن معنای زندگي در پرتاو مارگ خادای مسايحي 

معنااای »در معنااای   .(50 ، ص.0709، یانااگ) اساات

تلقي  .ميان فيلسوفان اختلاف نظر وجود دارد« زندگي

برخاي تلقاي  ،زندگي 4از معنای زندگي، هدفبرخي 

زنادگي  9برخي دیگار ارزشتلقي زندگي و  5کارکرد

نباید ماراد از هادف  .(03 ، ص.0730)ملکيان، است 

هدف خلقت نارر  .زندگي با هدف خلقت مشتبه شود

بر عملکرد خداوند است و عموماً کسااني پرساش از 

که خداباور باشاند، اماا  کنندهدف خلقت را طرح مي

هدف از زندگي نارر بر هدف صاحب زندگي به مثابة 

تواند خداباور یا خاداناباور و فرد مي فردانساني است

لاازم اسات صااحب زنادگي دارای  ،باشد. همچناين

اراده، اختيار، علم و قادرت باشاد تاا هادف زنادگي 

                                                            
3 continental 
4 purpose 
5 function 
6 value 
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. مااراد از کااارکرد زناادگي کناادخااویش را انتخاااب 

فقاط از ایان رو،  و ت طبيعاي اساتعملکرد موجودا

شود و شاامل کاارکرد ساایر دربارة انسان مطرح نمي

مقصااود از ارزش  .شااودموجااودات طبيعاات نيااز مااي

ارزد یاا زندگي این است که زندگي به زیساتنش ماي

هااا بااا ایاان انسااان .(00 ، ص.0730)ملکيااان، خياار  

ي با تمامي دردهاا و پرسش مواجه هستند که آیا زندگ

رنج هایش ارزش زیستن دارد یا خيار  در پاساخ باه 

این پرسش، هر فردانساني در پرتو معاني یادشاده باه 

 روایات ،موجود دارای اراده و آگااهي و قادرت ةمثاب

کناد و برای زندگي خویش تعيين مي را فردی یا کلان

یابد و جایي که زندگي معناا زندگي برایش جریان مي

پوچي، بيهودگي، نااميدی، ملال، افسردگي، درد  ندارد،

از این رو، داشاتن  و رنج، مرگ و نيستي حتور دارد.

 معنا برای زندگي مهم است. نيستي و مارگ و پاوچي

 در هر جا که زنادگي هستند ومقابل زندگي و هستي 

هاا جاایگزین نباشاد، ایان خود پویایي و شاد جریان

 شوند.مي

کنون دربارة  ز افلاطون تارویکردهایي که فلاسفه ا

انااد در سااه گاارایش معنااای زناادگي در پاايش گرفتااه

گرایي جای گرایي و فراطبيعتگرایي، ناطبيعتطبيعت

گرایي فراطبيعت .(019 ، ص.0411)قرباني، گيرند مي

اولين نگاه انسان  فلسفي به معنای زندگي است کاه از 

افلاطون آغاز شده است و شامل نگاه تمامي ادیاان از 

...  یهودیاات، مساايحيت، اساالام، بودیساام وجملااه 

خااداباوری،  ،0شااود. باااور بااه جهااان حقيقاايمااي

باوری، تعيين هدف برای زنادگي، ارزشامندی آخرت

از  ،ساان در جهاانان ةجایگاه شایسات و اصول اخلاقي

 ، ص.0411)قربااني، متغيرهای این نوع نگاه هساتند 

019).  

                                                            
1 true world  

ورای جهان طبيعت جهاني ثابات  ،از نظر افلاطون

و تغييرناپذیر وجاود دارد کاه جهاان حقيقاي نامياده 

شود. اصل هر موجاود طبيعاي در جهاان حقيقاي مي

در جهااان حقيقااي ریشااه دارد. در ابتاادا، روح انسااان 

حادثه به جهان طبيعات ساقوت  ساکن بود، ولي از بد 

کرده است و انسان باید تلاش کند باه اصال خاویش 

بازگردد.  انتهای سفر انسان وصول به عاالم حقيقات 

هااای اساات. روایاات کلااان زناادگي همااة مااا انسااان

ای سافر گرفتارشده در طبيعت این است که باه گوناه

ن حقيقت نائل شویم. افازون در نهایت به جهاتا کنيم 

 ةشاوپنهاور و نيچا، 7یرکگااردکي ،0بر افلاطون، کانت

 گرایانههای کلان  فراطبيعتادیان روایتبيشتر و متقدم 

، 0709)یانگ، دهند از معنای زندگي انسان ارائه مي را

   (.04-00 صص.

جهاااني و  يهااایروایاات ،هااای کلااانروایاات

ها را الشمول هستند که معنای زندگي تمامي انسانعام

 ،گرایاناههاای فراطبيعات. عموم روایتکنندتعيين مي

هایي کلان هستند و کانت کاه قائال باه جهاان روایت

یرکگارد کاه خاداباور و نومن ورای فنومن است، کي

که آرامش متقدم  ةباور است و شوپنهاور و نيچآخرت

مااي کننااد، همااه جااو ورا در ورای طبيعاات جساات

گرایاني هستند کاه روایات کلاان از معناای فراطبيعت

-00 ، صاص.0709)یاناگ، دهناد ارائه مي را زندگي

یرکگارد در هیل دیان تفسير و تعبير کانت و کي .(07

گيرد، اماا مسيحيت و با قبول خدای مسيحي شکل مي

شوپنهاور و نيچة متقدم با تعهد به  ،مدرن ةبا آغاز دور

از ورای طبيعت بودیسامي بارای  ،کانتي ةنفس امر في

متأخر باا  ةآورند. نيچبه ميان ميسخن فرار از پوچي 

در گرایاناه اعلام مرگ خدا آغاازگر رویکارد طبيعات

                                                            
2 Kant 
3 Kierkegaard 
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 0و ماارکس 0هگالمانند برابر زندگي است و کساني 

   .روی چنين نگاهي هستنددنباله

نهایت و سرانجام زندگي  ،گرایانهفلسفة طبيعتدر 

اسات و انساان بارای محصاور بشر در عالم طبيعات 

 معناداری زندگي و یافتن هدف و ارزش آن تفسايری

 و ریزدمي فرو او اخلاقي هایندارد. ارزش باورآخرت

بارای فارار از ایان و شاود ماي یاأس و پوچي دچار

یابد تا در يبيهودگي روایتي فردی برای زندگي خود م

 این دنيا ناشاد نباشد. 

یافتن معنا برای زنادگي بادون لحاا  و  ،از طرفي

امکان پذیر نيست. گویا با اندیشيدن به التفات به مرگ

مرگ ارزش زندگي نمایاان ماي شاود. باين مارگ و 

معناادار وجاود دارد. مارگ مقابال و  ایهزندگي رابط

هاا باا دیادن مارگ متاف به زنادگي اسات. انساان

شوند که مرگ امری حتمي است نوعانشان آگاه ميهم

و گریزی از آن نيست و غفلت از آن و مشغول شادن 

با مرگ نجاات  شدن به زندگي روزمره ما را از مواجه

تجربه به ما نشاان داده اسات  ،دهد. در عين حالنمي

هاا پايش از مرگ انواع و انحایي دارد و گاهااً انساان

پاوچي، مانناد دیگر  يایهمرگ فيزیولوژی دچار مرگ

...  افسردگي، نااميدی، ارطراب، دلهاره، درد، رناج و

ها نيز زندگي و معناداری مرگ انواعمي شوند که این 

 ند.نکآن را تهدید مي

پندارند بارای داشاتن زنادگي اصايل و فلاسفه مي

معنادار ناگزیر به مواجهه با مرگ و اندیشايدن درباارة 

شناخت زنادگي و  آن هستيم و شناخت مرگ موجب

در هااا آن. شااودماايکااافي و وافااي بااردن از آن  ةبهاار

مطارح دسات را هاایي از ایان شناساي پرساشمرگ

کنند: مرگ چيست  چه زماني فردی مرده اسات  مي

مارگ  باهآیا مرگ مقابل زندگي است  صورت مرگ 

                                                            
1 Hegel 
2 Marx 

یا انواع دیگری نياز دارد  شود منحصر ميفيزیولوژی 

اسات  مارگ پایاان  مرگ مانند زندگي اماری عيناي

زندگي است  مرگ انسان با مارگ ساایر موجاودات 

متفاوت است  مرگ انسان انتقال از جهاني به جهاان 

 ... دیگر است  و

 ایبااه اناادازهتبيااين ماهياات ماارگ باارای فلاساافه 

ماناده جاهعبارت ب 009عبارت از  09اهميت دارد که 

 ، صص.0735)واینر،  در باب مرگ است 7از هراکليت

 ةدر رساال (004، ص. 0730)افلاطون  .(0750-0757

در کار فيلسوفان »کند: از زبان سقرات نقل مي 4فایدون

کنناد تاا روح را از و تلااش مايهستند چگونه مردن 

 .«زندان تن رها سازند

مرگ جهان حقيقاي  افلاطون برای نجات انسان از

ادیاان خاداباوری و  ،کشادو عالم مثال را پايش ماي

کنناد و باوری و بهشت جاودان را معرفاي مايآخرت

 5مرگ را دارناد. هایادگر ةای دغدغعموم فلاسفة قاره

برای مرگ سه ویژگي بيدارکنندگي قائل است کاه ماا 

ایان ساه  .دنادهرا به سوی زندگي اصايل ساوق ماي

 ند از:اویژگي عبارت

 مرگ، مرگ من است، .0

 گزیری از مرگ وجود ندارد،گریز و هيچ راه  .0

مرگ گریزناپذیر من هر لحظه ممکان اسات فارا  .7

   .(040 ، ص.0703، همکاران)هاشمي و برسد 

های ماا از ترین آگاهيیيسه مشخصة یادشده ابتدا

مرگ هستند. اندیشيدن به مرگ از صافات ناوع بشار 

آگااهي مارگ .(009، ص. 0733)مک کاواری، است 

یابي باه زنادگي اصايل دارد. دستبر مستقيم  یتأثير

مرگ شرت لازم برای ایجاد معنا در زندگي است، ولي 

 ، ص.0703، همکااران )هاشامي و شرت کافي نيست

041). 

                                                            
3 Heraclitus 
4 Phaedo 
5 Heidegger 
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رنااج و آگاااهي یااافتن از زناادگي سراساار درد و 

ناکامي در بين دو نيساتي )نيساتي پايش از هساتي و 

کننده آور و نگرانراستي دلهرهنيستي پس از هستي( به

ادیان برای درمان این تارس و  واست. فلاسفة باستان 

اند در پيش گرفته را گرایانهدلهره رویکردی فراطبيعت

دانند. سایة جهان حقيقت مي و جهان طبيعت را رل و

ی تحماال درد و رنااج موجااود در زناادگي بااراهااا آن

گرایانة وصول به حقيقت و بارای طبيعي، هدف آرمان

درمان ترس از مرگ و نيستي، اميد وصول به زنادگي 

 .(05-00: 0709)یاناگ، اناد جاویدان را پيشنهاد داده

هااای تبيااين ،غربااي ولااي در دوران ماادرن و معاصاار

اناد و فلسفي خاود را از دسات دادهخداباورانه اعتبار 

نادرت باوری بهآرامش حاصل از خداباوری و آخرت

 آید. مي به کار

 باوراناههای خدا و آخارتدر پي ناکارآمدی تبيين

، برای درماان درد و متقدم، شوپنهاور و نيچة در غرب

هااای حاالرنااج ناشااي از ماارگ، پااوچي و ... راه

ارائاه  را نابااورآخارت و گرایانة خاداناباورفراطبيعت

خاود ایان درماان،  ،متاأخر ةنيچا نظر اند. ولي بهداده

وی التزام به امر ماورایي را کناار از این رو، بيمار بود. 

را التياام گرایاناه درد بشار نهاد و باا نگااهي طبيعات

نيچاة متاأخر  (.05-00 ، صاص.0709)یانگ، بخشيد 

ته نواخت، یعناي از اندیشايدن جای سر از سرنا را به

بااه ماارگ بااه زناادگي خلاقانااه و خداگونااه رساايد و 

برخلاف دیگر جاهاا کاه از تاه ناواختن سارنا نتيجاه 

 نائل شد. ی بهتر از شوپنهاور ددهد، به دستاورنمي

باه نحاوی  در نظار داریام تاا ،حاررپژوهش در 

را درمان کنيم تر درد و رنج ناشي از انواع مرگ جدی

ا که شوپنهاور و نيچة متاأخر تقریبااً نظراتاي و از آنج

شوپنهاور برای فارار از  ،مخالف هم دارند )برای مثال

رنج انسان را باه سامت مارگ خودخواساته هادایت 

آگاهي کيفيات زنادگي کند، اما نيچة متأخر با مرگمي

هار دو باه نقاش  ،بخشد و در عين حاالرا ارتقاء مي

 ،اهعاان دارناد( آگاهيآگاهي، اراده و قدرت در مرگ

 کنيم. آرای ایشان را تحليل و مقایسه مي

تواناد اندیشي ميمرگ ،0یالوم دیوید به باور اروین

باين  .انساان شاود ةمنشأ ایجااد نگارش رو باه آیناد

 ؛معناادار هسات ایهآگاهي و شيوة زندگي رابطامرگ

اناد، باه درسات نداشاته يکساني که از مرگ شاناخت

اناد و خاوب کامل از زنادگي دسات نيافتاه يشناخت

 ، صاص.0703، همکاران)هاشمي و اند زندگي نکرده

آگاهي و تأمل کردن دربارة مرگ باه مرگ .(073-073

ماان بارای زنادگي دهد چگونه از فرصتما نشان مي

هاای کردن بهاره بباریم و در برابار دردهاا و ناکاامي

 زندگي بازنده نباشيم. 

 

 شوپنهاور دیدگاه از آگاهیمرگ -3

دوم  ةهاای برجساتة نيماآرتور شوپنهاور از چهره

( و یاک فيلساوف منتقاد 0333-0391قرن نوزدهم )

های بشری را به رنجخود آلماني است که بيشتر توجه 

اسات و باه دنباال یاافتن راهاي بارای کرده معطوف 

غلتياده اسات  عارفاناه فارورهایي از رنج، به بدبيني 

وی از ستایندگان و  .(413-413 ، صص.0700)مگي، 

 (Schopenhauer, 1966, p. 405) منتقدان کانت باود 

یاا  0و با این رأی کانات کاه جهاان طبيعات، پدیادار

با این تفااوت  ؛فنومن شيء في نفسه است، موافق بود

که از نظر وی، شيء في نفسه به عنوان امر متافيزیکي 

شوپنهاور مانند کانت امکان فهام قابل شناخت است. 

و جهان طبيعات را پدیادار و کرد بشری را مرزبندی 

نامياد. جهاان پدیادار از  7امر متاافيزیکي را ناپدیادار

طریق حس و عقل قابل شناخت است و در دساترس 

هاای ها قرار دارد و حتاي انساانانسانمعرفتي تمامي 
                                                            
1 Irvan David Yalom 
2 phenomenal 
3 noumenal 
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توانند به شناختي از این جهاان پدیاداری عوام نيز مي

دسترسي داشته باشند. اماا امار ناپدیادار در دساترس 

ها کاه ای از انسانشناخت همگان نيست و فقط دسته

بااه ایاان ساااحت  شااوندناميااده ماايهنرمنااد  «نواباا »

دسترسي دارند. آگاهي نواب  هنرمند از این ساحت به 

معنای باه دسات آوردن آگااهي از جانس مفااهيم و 

 ,Schopenhauer)  تصااورات و تصاادیقات نيساات

1966, p. 194) ، بلکه ایشان از طریق شهود هنری کاه

حقيقت  ساحتاز  ،شباهت به شهود عرفاني نيستبي

ناپاذیر ایان آگااهي بياان ویابند متافيزیکي آگاهي مي

خلاق  است و فقاط در آنچاه هنرمناد باه عناوان اثار

 ، ص.0700)مگاي،  یابادکند، نماود و تجلاي مايمي

البتااه هاار   (.Schopenhauer, 1966, p. 194 ؛003

از ایان رو، یاباد و ساحت دست نميهنرمندی به این 

هر هنری نمود حقيقت نيست. شوپنهاور هنر را به دو 

کناد و معتقاد بنادی ماينوع اصيل و غيراصيل دساته

است فقط هنر اصيل بازنمود حقيقات امار پدیاداری 

اصالت هنری است که  هنرمناد در آن است و هنر بي

تحسين،  مانندای از بيرون اثر به دنبال برآوردن مطالبه

وی  .(003 ، ص.0700)مگي، ... است  تجارت، مد و

یات امار ناپدیادار اداماه ؤهمچنان باه مقياد کاردن ر

دهد و بهرة هنرهای اصيل از امر حقيقي را نياز باه مي

. باه کنادبندی مايدو نوع مستقيم و غيرمستقيم دسته

هاا ثُلهنرمندهای اصيل با واسطة مُ از باور وی، برخي

های امر ناپدیدار به حقيقت دسترسي یا همان صورت

و آنچاه  (Schopenhauer, 1966, p. 361)یابناد  ماي

از ایان رو، کنند صورت امر مثالي اسات و رؤیت مي

های مثالي اسات شان معاني صورتمحتوای اثر هنری

 ,Schopenhauer)و نه شيء في نفسه یا امر ناپدیدار 

1966, p. 842).  اما برخي از هنرمنادان و باه عباارت

بااه طااور مسااتقيم و  ،دانااانفقااط موساايقي ،تااردقيااق

واسطه امر ناپدیادار یاا شايء فاي نفساه را ادرات بي

انااد در موساايقي کاارده ادراتکننااد و آنچااه را مااي

 .(Schopenhauer, 1966, pp. 261-267)نوازناد ماي

 ،از ایاان رو»موساايقي بيااان مسااتقيم ناپدیاادار اساات. 

ل، ثُهمچون مُ ،موسيقي همچون خود جهان و در واقع

از ارادة کاماال  ایواسااطه و نسااخهیااابي باايعينياات

گفتنااي   . (Schopenhauer, 1966, p. 261)«اساات

است، شوپنهاور افزون بر کانات، بسايار تحات تاأثير 

مُثُل افلاطون بوده است و به این امر در کتاابش  ةنظری

 است. کرده اشاره  چهارگان ریشةبا عنوان 

متافيزیک امری ورای فردانيت و کثرت و فراتر از 

زمان و مکان است و در آنجا آرامشاي هسات کاه در 

و دسات یاافتن باه آن آراماش  جهان طبيعت نيسات

-Schopenhauer, 1966, pp. 112)ممکن است  یامر

متافيزیک در نزد شوپنهاور فراتر از کثرت  .(123 ,113

از  و است و مشتمل بر خدا، فرشتگان و ارواح نيست

)یاناگ، با متافيزیک ادیان الهي متفاوت است این رو، 

گرایاان خادا و . وی جزء فراطبيعت(003 ، ص.0709

 افلاطوني و عرفان شرقي مُثُلناباور است که به آخرت

از  .(Schopenhauer, 1966: 650-651)دارد  گارایش

 شاناخت های متافيزیک شوپنهاور، قابالدیگر ویژگي

شناخت تجربي و مشااهدتي   است. با آن بودن تجربي

 ةتوان به جهاان فراطبيعات باه مثاباجهان طبيعت مي

 ,Schopenhauer)اصال و واقعيات جهاان پاي بارد 

1966, p. 182).  جهان ماورای طبيعت اصال واقعيات

جهان طبيعت است و چنانچه در جهان طبيعت شار و 

درد و رنج وجاود دارد، ریشاة آن در جهاان مااورای 

پس جهان ماورای طبيعات شار اسات  ،طبيعت است

(Schopenhauer, 1966, pp. 349-583)  شاار و .

با باور دیگر شوپنهاور اهریمني دانستن شيء في نفسه 

دربارة آرامش مطلاق باودن جهاان طبيعات در تتااد 

 .اسات« اراده»است. به اعتقاد وی، هات مطلق جهاان 

اراده حقيقت شيء في نفسه و هماان امار متاافيزیکي 
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اساات کااه جهااان و همااه چيااز موجااود در عااالم 

 .Schopenhauer, 1966, pp)پدیادارهای آن هساتند 

واحااد اساات کااه در تمااام  ياراده حقيقتاا .(681-682

معطوف باه زنادگي  ةجهان سریان و جریان دارد. اراد

یا خواست زندگي امری است که در موجودات زناده 

. اراده در (035 ، ص.0733)شاوپنهاور، یابد تجلي مي

زنادگي  انسان یکي از پدیادارهای ارادة معطاوف باه

است و اراده در این معنا با معنای متداول آن متفااوت 

تارین نياروی است. خواست زندگي در انسان دروني

اراده در » .(Tragan, 2013, p. 6)ساات ا هسااتندة او

مقام شيء في نفسه ماهيت دروني و حقيقي فناناپاذیر 

آگااهي  دهد، اما درخاودش فاقادآدمي را تشکيل مي

اراده هماان  .(Schopenhauer, 1966, p. 684) «است

شيء في نفسه اسات کاه جهاان پدیادار آن اسات و 

، 0730)تافاه، ترین نمود آن ارادة انساني است نزدیک

. ارادة معطااوف بااه زناادگي ریشااة تمااامي (37 ص.

بودن در نهااد انساان اسات و از ها و ميل به خواست

 فاي آنجا که خواستن موجب رنج آدمي است، شايء

  (.033 ، ص.0733)کاپلستون، است  رنج و درد نفسه

به بياان دیگار، اراده در انساان هماان تمایلاات و 

ست که برای داشتنشان تلاش ا های دروني اوخواهش

به دست نياورد، گرفتار رنج  ها راکند و چنانچه آنمي

ند و هسات ناپاذیرهاای آدماي پایاانخواست شود.مي

آورد و بار ماي خواستي پس از خواسات دیگار سار

نااممکن اسات. یکاي از  یهاا امارتحصيل تمامي آن

ها جااودانگي نشدة تمامي انسانهای برآوردهخواست

 ؛شاوندها دچار رنج مياست. از این رو، تمامي انسان

هایش رسيده است، از خواستهبيشتر ی که به حتي فرد

شاود و ملاال صاورتي دیگار از هایش ملول ميداشته

 .(Schopenhauer, 1966, pp. 823-824)رناج اسات 

نشدني شاباهت دارد خواست در انسان به عطشي رفع

و مبنااای هاار خواسااتي نياااز اساات. نائاال شاادن بااه 

شااود و رساايدن بااه درد مااي هااا موجاابخواساات

شود. همواره زندگي مياان ملال مي بها موجخواست

 ,Schopenhauer)درد و ملال در آماد و شاد اسات 

1966, p. 312).  شوپنهاور برای نشان دادن ميزان درد

آور رناج ،و رنج انسان در جهاان طبيعات و همچناين

 گوید:او با مرگ مي ةبودن مواجه

توان نشان داد انسان فوق هار چياز دیگار باه مي»

ورزد که مملو از رنج و نياز و زحمت هستي عشق مي

ها نيز سرشار از کساالت و درد و دلهره، و پس از این

توان نشان داد انسان بيش از هر چيازی از ... مي است

یگانه امر  در هر صورت،ترسد که پایان این هستي مي

افتاد بسيار اتفاق ماي ،ست. از این روا طعي برای اوق

رو شویم که زیر بار پيری و رنجور روبه يکه با شخص

، اماا از است فقر و بيماری خرد شده و کمر خم کرده

کند تاا کماک کنايم کاه عمق وجود به ما التماس مي

کاه اگار  ایهستي ؛تر کندهستي رنج بارش را طولاني

گيری قرار دهيم، ناگزیر ميمقتاوتي عيني را ملات تص

اش کاملااً مطلاوب خواهاد شود پایان یافتنمعلوم مي

 (Schopenhauer, 1966, p. 825) «.بود

نابغاه کاه باه  یاست، حتاي هنرمناد گفتني 

ادرات امر متافيزیکي نائل آمده اسات، فاردی شااد و 

بدون رنج و درد در زندگي نيست، زیرا آنچاه باعا  

، همان موجب انازوا و است تفاوت او از دیگران شده

شاود. هنرمناد ها ميجدا افتاده شدن او از سایر انسان

یاباد و منازوی خویش را فردی متمایز از دیگران ماي

اثر نبوغ هنری هيچ منفعت و ساود  ،همچنينشود. مي

زیارا  ،آوردمادی را برای صاحب اثار باه دنباال نماي

های هنر اصيل منفعتي مادی از ویژگيمصرفي و بيبي

 .(Schopenhauer, 1966, p. 850)است 

صاراحت از آگااهي شوپنهاور در موارع زیار باه

 د:آوربه ميان ميسخن 
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تماایز خواسات بشاری باا خواسات ساایر  (الف

حيوانات در این است کاه خواسات انساان تاوأم باا 

آگاهي و عقل است، اما خواست سایر حيوانات صرفاً 

 .Schopenhauer, 1966, p)غریزی و طبيعاي اسات 

302)، 

راساات و  و ای رتچنانچااه انسااان بااا دیااده (ب

درون خود بنگرد، خویش را آلوده به رناج  منصفانه به

 ،(Schopenhauer, 1966, p. 583)یابد مي

ایان راست به جهاان باه ماا  و نگریستن رت (پ

بخشاد کاه طبيعات باه مثاباة پدیاداری مي را آگاهي

انگيز باید محکاوم شاود و اصالاً نبایاد وجاود نفرت

 ،(Schopenhauer, 1966, p. 605) داشتمي

بارای رهاایي از رناج موجاود در از این رو،  (ت

هام انکااری  طبيعت باید خواست را انکاار کنايم، آن

 .(Schopenhauer, 1966, p. 380)آگاهانه 

طور که خواسات در انساان از روی آگااهي همان

شاود ها نيز با تعقل ميسر مياست، شناخت ریشة رنج

انسان آگاه کسي است که برای نجات از  ،و در نهایت

رنج، خواستن را کنار بگذارد و ترت خواساتن ناوعي 

خودکشي و مرگ خودخواسته اسات و آنچاه بعاد از 

 ,Schopenhauer)ماناد، هايچ اسات لغو آن باقي مي

1966, p. 412). ةاش را به مثابزماني که انسان زندگي 

یاباد، آن را آن را رنج مي ةتمام نگرد و بهل ميکیک 

  کند. ترت مي

نظر شاوپنهاور از شاناخت زنادگي باه مادانسان 

مارگ را شاناخت، زماني که رسد و شناخت مرگ مي

اههاان معماولي  ،کند. به بااور ویيزندگي را ترت م

در ورای لغو کامل خواسات، نيساتي و کنند تصور مي

ست، اما اههان عارف در ورای لغاو ا هيچ در انتظار ما

بينناد را ماي« جاای بهتار»و « آراماش»کامل خواست 

(Schopenhauer, 1966, pp. 411-411). «و « آراماش

که با رد کامال خواسات در انتظاار بشار « جای بهتر»

واقع، همان جهان حقيقي افلااطون و شايء در است، 

با این تفاوت که  ؛کانت و بهشت ادیان است ةفي نفس

در جهان حقيقي شوپنهاور خادا و فرشاتگان و ارواح 

 (.074-077 ، صاص.0709)یاناگ، سکونت ندارناد 

مهم با جهاان حقيقاي  يجهان حقيقي شوپنهاور تفاوت

جهاان حقيقاي شاوپنهاور  .ي داردافلاطون و ادیان اله

آرامااش ورای کثاارت و از جاانس شااهود و ادرات 

نفساني است و قائم به شخص مدر ت است، در حالي 

دار که جهان حقيقي افلاطون و ادیان الهي امری عينيت

 و متشخص و مستقل از مدر ت است.

شوپنهاور آدمي را به دو ناوع مارگ خودخواساته 

شاي از ناه گفاتن باه مارگ نا (کناد: الافهدایت مي

 شاودميمنتهي خواست و اميال که به زندگي زاهدانه 

خودکشي به معنای متاداول آن کاه فارد جاان  (ب و

قبيح و  یخودکشي امر ،ستاند. به باور ویخود را مي

هاار فااردی کااه بااا داوری آگاهانااه در  ؛زننااده نيساات

یاباد زنادگي ارزش زیساتن نادارد، مجااز اسات مي

شاوپنهاور از بادبيني  ،اساتواراح خودکشي کناد. 

بارد، زیارا مفرت نسابت باه ارزش زنادگي رناج ماي

بينااد و آرامااش را در ورای نخواسااتن زناادگي مااي

 داند.خودکشي را برای نجات از رنج مجاز مي

ها چيست  حفر افراد فاني هدف نهایي همة این»

 ،و آزرده در مقطعي کوتاه از زمان و در بهترین حالت

دردی نسابي کاه البتاه حمال و بايبا نيازهای قابال ت

خورد، و پاس کسالت نيز در دورنمای آن به چشم مي

های آن. با توجه از آن نيز تکثير این موجود و فعاليت

به این عدم تناسب آشکار ميان تلاش و پااداش، ارادة 

یاک گيارد، زندگي، هنگامي که مورد ملاحظه قرار مي

نگریساته  رسد، و هنگامي که به آنحماقت به نظر مي

ای کاه کند. هر موجود زندهشود، یک فریب جلوه مي

گرفتار این فریب شود با منتهای قادرت خاود بارای 

کند کاه هايچ ارزشاي دست یافتن به چيزی تلاش مي

 .(Schopenhauer, 1966, pp. 823-824) «... ندارد
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شوپنهاور  اراده و آگاهي از متغيرهای اصلي نظریة

افزون بر خواست، در نخواستن و در هر  ههستند. اراد

کناد. در آفریناي مايدو نوع مرگ خودخواسته نقاش

. هساتندورزی نخواستن و خودکشي تبلور اراده ،واقع

آگاهي نيز در شناخت خواست و در ترت خواست و 

ماارگ خودخواسااته و در آرامااش متااافيزیکي لحااا  

مرگ هر دو مبتني بر تأمل زندگي و  ،شود. بنابراینمي

. نخواسااتن  خواساات و خواساات  هسااتندو آگاااهي 

آرامش و خودکشاي، پدیادارهای خلاقيات و هساتي 

 .  هستندانسان 

دکاارتي  –ارساطویي  ةدار فلسافشوپنهاور ميراث

اراده را با آگاهي همراه کرده است.  ،است و از این رو

شناساي معاصار باه رأی او چنانچه از دریچة معرفات

بنگریم، خاواهيم دانسات افازون بار اراده، عاطفاه و 

ماؤثر  يبخش نقشاهای آگاهياحساس نيز در فعاليت

 دارند.

تاارین مياال بااه بقاااء و جاااودانگي یکااي از اصاايل

آیا شوپنهاور با انکار کامال  .های انسان استخواست

خواست و با سوق دادن به مرگ خودخواسته ميل باه 

پاساخ دادن باه ایان گيارد  جاودانگي را نادیاده ماي

انگارانه به رأی پرسش مستلزم آن است که نگاه نيست

انگارانه تغيير دهيم. در نگاه شوپنهاور را به نگاه هست

انگارانه، شوپنهاور قصاد دارد انساان باا انکاار هست

خواساات و خواسااات  ماارگ، بااه هسااتي و آرامااش 

متافيزیکي نائل شود. آرامش موجود در ورای طبيعت 

ت و واقعيت است. ارادة انسان پس از مرگ عين حقيق

 عنااوان شااود و بااهشاامول مناادت ماايدر ارادة جهااان

 خاود مقتدرانة حيات به شمولارادة جهان از ایمرتبه

شادن در آراماش مطلاق،  دهد. ولي آیا با فنامي ادامه

چنانچه مقصاود  شود  هویت آرامش فردی حفر مي

هویت فردی خير. وی همان فنای عرفان شرقي باشد، 

تاوان گفات در ایان نگااه رود و حتاي ماياز بين مي

انگارانه نيز ردپاای نيساتي فردانسااني مشاهود هست

مگر اینکه معنای دیگاری بارای آن اخاذ شاده  ،است

وجاود هره در کال اشااره  ةباه نحاو ،در اداماه د.باش

 شود.مي

دارای شمول هات مطلق جهان و امری ارادة جهان

کلي و متافيزیکي است، نياروی حقيقتي  ،مراتب است

بخاش باه عاالم اسات و ارادة دهنده و هساتيحرکت

، 0700)مگااي، ای از مراتااب آن اساات انسااان مرتبااه

   (.004-007 صص.

ارادة انسان پاس از مارگ باه مثاباة مياراث بااقي 

دهاد. به حيات خود ادامه ميدر ارادة مطلق ماند و مي

ها ارادة انسان نيسات و ناابود با مرگ انسان ،نتيجه در

شاود، بلکاه در هساتي مطلاق و ارادة کال هوب نمي

ای از آن به حياات خاود اداماه شود و به مثابة هرهمي

دهد. البته ایان ناوع از جااودانگي نصايب تماامي مي

ها باا مارگ ناابود شود. بسياری از انسانها نميانسان

به لغو کامال خواسات هایي که شوند و فقط انسانمي

اند، اند و به آرامش ورای طبيعت دست یافتهنائل آمده

جاودانگي عااری از تفارد و  شوند. آن همجاودانه مي

 (Magee, 1983: 223). تشخص

وجود انسان پس از مرگ به مثابة شيء فاي نفساه 

یابد. ها وجود ميدهد و در دیگر انسانحيات مي ةادام

ا ماکناد، امرگ حقيقت  شخصاي انساان را ناابود ماي

ساات از بااين ا حقيقاات نومنااال کااه اصاال هویاات او

)راماين، شاود رود و در انسان دیگری رااهر ماينمي

ند هسات با آنکه برخاي معتقاد .(01-0 ، صص.0703

های دیگر بقای نومن انسان و ادامة حيات او در انسان

 انکار تواننظر بودایيان متفاوت است، نميمدبا تناسخ 

روح انساان  ،روگرفتي از آن است. در تناساخکه کرد 

با حفر تفرد و تشخصش از بدني به بدن دیگر منتقل 

در رأی شوپنهاور نيز، اراده به عناوان اماری  .شودمي

گيارد و در اههاان دیگار غيرفيزیکال جای روح را مي
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دهد، با آنکه تفردش را از دسات داده ت ميحيا ةادام

 است.

این مدعا که ایدة شوپنهاور رنگ و لعااب عرفاان 

 مباني زیر استوار است:  شرقي دارد بر

وی، اراده امری مطلاق و محا  دیدگاه از  (الف

گنجااد اساات کااه در تصااور و مفهااوم و بيااان نمااي

(Schopenhauer, 1966, p. 682)در عرفاان شارقي .، 

ناپذیری و مطلق و مح  باودن ناپذیری و بيانوصف

 .هستندهای حقيقت غایي از ویژگي

  امر مطلق شر مطلاق یاا خيار مطلاق اسات (ب

(Schopenhauer, 1966, pp. 349-583, 112-113). 

هاای عرفاان آرامش مطلق بودن امار غاایي از نظریاه

 حقيقت غایي است. در رابطه باهندویي 

جهان طبيعت پدیدار و نمود حقيقات مطلاق  پ(

است و ماهيات و کيفياتي که در آن هستند امر مطلاق 

 .Schopenhauer, 1891, p)کنناد را بر ما نمایان ماي

 آینه و مظهر انگاشتن امور ماهوی ،روشن است .(309

و این باور که جهان طبيعت چيزی نيست جاز نماود 

 متعلاق امر مطلق و هستي اصيل فقاط باه امار مطلاق

 دارد. ،آن هم عرفان شرقي ،است، محتوایي عرفاني

بندی جهاان باه امار مطلاق محا  و تقسيم پ(

های مثاالي کلاي و تکثيار نمایان شدن آن در صورت

های مثالي کلي در جهان طبيعات کاه ماهوی صورت

به شوپنهاور بسط یافته است، افزون بر اینکه  ةدر نظری

افلااطون باه عرفاان شارقي راه یافتاه اساات،  ةواساط

 .کندشرقي از نظام جهان را تبيين مي ایشناسيجهان

این عقيدة شوپنهاور که امار مطلاق  ،همچنين ت(

و خارج از دسترس آگااهي  گنجددر قالب الفا  نمي

به شناخت آن راه ندارد، در هايچ  شخصيو هر  است

یک از ادیان الهي به این ميزان افراطاي نياماده اسات 

مگر در عرفان. شوپنهاور مانند عرفاا امار مطلاق را از 

هاای وی، انساندیدگاه دسترس خارج کرده است. از 

شاوند و فقاط معمولي به شهود امر مطلق نائال نماي

دساته هساتند: نواب  این ویژگي را دارند. نواب  نيز دو 

هاای مثاالي کاه برخي از ایشان به مشااهدة صاورت

یابند نمودی عام و کلي از امر مطلق هستند، دست مي

و مشاهدة صورت با آنکه والاتر از مشااهدة حساي و 

از حقيقت فاصاله دارد.  ،عقلي در جهان طبيعت است

 ،دانانیعني فقط موسيقي ،از نواب  هنرمند دیگر برخي

شااوند، امااا اماار مطلااق نائاال مااي بااه شااهود مسااتقيم

و در آثاار  گيردنمي قرار تصور و مفهوم شهودشان در

تماامي افارادی  ،از طرف دیگر .شودایشان نمایان مي

د به ادرات امر نشنوهنری موسيقي را مي ةکه آثار نابغ

خاارج از ادرات و مفهاوم و  د.نشاومطلق نائال نماي

هاای عرفاان حقيقات مطلاق از ویژگايکردن تصور 

 خاواص مخاتص را آن ادرات اینکاه ویاژه باهاست، 

 نياز را مطلق امر از نواب  مشاهدة و کندمي نواب  یعني

 در اماا داناد،ماي عاادی هاایانسان به انتقال غيرقابل

 در هاانشاانه و آیاات طریاق از مطلاق امر الهي ادیان

 .است شناخت قابل و همگان دسترس

باید اهعان کرد این ناوع از  ،در نقد رأی شوپنهاور

کناد، جاودانگي ميل به بقاء در انسان را سايراب نماي

زیرا انسان به دنبال حفر آثار تشخص خاود در مياان 

ست. در جایي کاه تشاخص از باين ا هادیگر شخص

ها باقي بماناد، برود و از انسان اصلي مانند دیگر اصل

ميراثااي از شااخص باااقي نمانااده اساات کااه از آن 

 نگي فهميده شود. جاودا

 

 متقدم ۀنیچ نزد آگاهیمرگ -4

زاده شاد، در ساال  0344نيچه در سال  0فردریش

را منتشار  0تاراژدی زایشاولين اثر خود به نام  0330

علاام کارد ا 7شااد دانشدر کتاب  0330کرد، در سال 
                                                            
1 Friedrich  
2 The Birth of Tragady 
3 The Gay Science 
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 0335و  0337هاای و باين ساال« خدا مارده اسات»

را  0زرتشات گفات چناينمشهورترین اثر خود یعني 

دچااار ورااعيت روانااي  0330نگاشاات و در سااال 

 درگذشت. 0011ای شد و در سال آشفته

هاای پيارو اندیشاه تاراژدی زایاشوی در کتاب 

ساال دیادگاه وی را رد و  4اما بعد از  ،شوپنهاور بود

دیگر را برای یافتن معنای زندگي  یانکار کرد و مسير

معناای ، دیدگاه وی دربارة از این رودر پيش گرفت. 

متقدم و نيچة متأخر تقسايم  ةزندگي به دو بخش نيچ

یکسان در باب معنای زنادگي را  يشود. البته نگاهمي

هام نقاش  تاوان یافات و آندر تمامي آرای نيچه مي

 مؤثر آگاهي در معنادار کردن زندگي است.

یونانيااان در مواجهااة بااا  ،بااه باااور نيچااة متقاادم

اناد کاه روش ههای زندگي دو گونه رفتار کرددهشت

اول ایشان تا حدودی پساندیده ولاي معياوب اسات، 

ولااي شاايوة دوم هماااني اساات کااه نيچااة متقاادم باار 

گزیند. یونانيان به سابب برخاورداری از احسااس مي

باا آنکاه نگااه  ،انادقوی در برابار رناج تجهياز شاده

اناد و آن را سراسار درد و شوپنهاوری به جهان داشته

 باودن دن در آن را بهتر از ناهاند و نبورنج مي دانسته

ها و شاد زیساتن اند، هنر نادیده گرفتن رنجانگاشتهمي

زیااد باه آگااهي ميزاني اند. این توانایي به را بلد بوده

با آن و فرار از رویارویي ایشان از ماهيت رنج و شيوة 

گرایاي وابساته اسات. ایشاان در عاين افتادن در پوچ

واست، مانناد هنرمناد وقوف به درد و رنج ناشي از خ

انااد و تمااامي بااه خلاقياات در زناادگي دساات زده

های ناخوش زندگي را به سرور و خوشي تغيير بخش

اناد. در رویکارد اول، اند و تمدن غربي را آفریدهداده

مناد فرد به فردانيت خویش در ميانة کثرت افراد زمان

مند آگاه است و با آنکاه باه امار فاي نفساه و و مکان

عتقاااد دارد، فردانياات خااویش را فاادای او الااوهي ا
                                                            
1 Thus Spake Zarthustra 

کند. البتاه، آگااهي از درد و رناج و تغييار آن باه نمي

سرخوشااي و بااه نااوعي نادیااده گاارفتن آن ناشااي از 

نگاری اسات و نيچاة متقادم آن را شاکلي از سطحي

داند که در برابر مصائب بسيار ساخت مي 0خودفریبي

-Nietzsche, 1999, pp. 3 زندگي شکننده خواهد بود

24) (.  

یونانيان در رویة دوم معنادهي به زندگي، همچنان 

ند و آن را ساارلوحة هساات ي وفااادارهبااه عنصاار آگااا

دهند. در این رویه، فردانيات خویش به جهان قرار مي

شاود و فارد بارای درماان به مثابة یک اصل انکار مي

کناد و باه دیگر مشارکت مايرنج این جهاني با افراد 

فارد از ایان رو، یاباد. ست ميد 7وحدتي خاستگاهي

بار طبيعات  یفاقد ارزش است و حتي مرگ او تأیيد

حقيقي است. با وحدت خاساتگاهي هویت  4فرافردی

گيرد که ماحصال هویت حقيقي شکل مي ،همة چيزها

آن دست یافتن به آرامش متافيزیکي است. آگاه شادن 

صي و فراحسي  وجودمان حس امار از طبيعت فراشخ

نيچااه در ایاان باااره  سااازد.والااا را در مااا محقااق مااي

« ساتا رام کردن امر ترسنات همان امر والا» گوید:مي

(Nietzsche, 1999, p. 7).  فاارد آگاهانااه خواساات

گيارد سرایي باا دیگاران نادیاده مايهم خویش را در

(Nietzsche, 1999, pp. 1-7).  گویا مشارکت در رنج

کاهاد و موجاب به صاورت همگااني از درد آن ماي

 شود.آرامش متافيزیکي مي

ثر آگاهي در رأی نيچه ؤنقش م ،در چندین مورع

  شود:ميدیده 

به فردانيت خویش و غير بودن دیگاران فرد  (الف

 آگاه است، 

 به وجود رنج در طبيعت آگاه است، (ب

                                                            
2 Self–Deception 
3 Primordial Unity 
4 Transindividual 
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 ،داند چنانچه به فردانيت خود اصرار بورزدمي پ(

باا دیگاران بارای از ایان رو،  .دچار رنج خواهد شاد

 کند،تشکيل وحدت خاستگاهي مشارکت مي

برای مشاارکت در وحادت جمعاي آگاهاناه  ت(

کند و مرگ  خواست یا باه هایش را قرباني ميخواسته

نوعي دیگر از مرگ  خودخواساته را انتخااب  ،عبارتي

کند. در نخواستن  خواست  فاردی، باا آنکاه مارگ مي

خاورد، خودخواسته به معناای متاداول آن رقام نماي

یعني مرگ  فردانيات و تشاخص  ،نوعي دیگر از مرگ

 افتد،اتفاق مي

شاود تاا فرد آگاهانه انتخاب ماي توسطمرگ  ث(

 همراه با شریکانش به آرامش مطلق دست یابد.

بسيار با آرای  ایيهباورهای نيچة نخستين اشترات

پررنگ نيز  هایيافتراق ،و البته در عين حال ،شوپنهاور

د که با تحليل و نه از رااهر کلاام وی باه دسات ندار

 د:نآیمي

نيچاة نخساتين مانناد شاوپنهاور باه جهاان  (الف

 وی دیادگاه از حقيقاي جهااناسات.  معتقاد حقيقي

 ورای کااه اساات محاا  و صاارف آرامااش جهاااني

 دارد. وجود جهاني این کثرت و فردانيت

 ؛جهان حقيقي اصل و ریشة همه چياز اسات (ب

جهاني که از نظر شوپنهاور اصال و واقعيات آن شار 

ناه شار  ، یعناياز نظر نيچة متقدم خنثي اسات ،است

 است نه خير.

مرگ  خودخواساته  ،هر دوی ایشاندیدگاه از  پ(

یا مرگ  خواست راه وصول به آرامش اسات. از نظار 

فاارد بااا انکااار خواساات خااود بااه ورای  ،شااوپنهاور

یاباد، ولاي از نظار کند و آرامش ميفردانيت کوچ مي

مرگ  خواسات  فارد در وحادت جمعاي  متقدم،نيچة 

فرد نياز باه  ،شود و با تحقق هویت حقيقيمحقق مي

 رسد.آرامش مي

داناد رناج دوی ایشان، آدمي مي هردیدگاه از  ت(

ایاان  ،نهاوردر ایاان جهااان وجااود دارد. از نظاار شااوپ

ولاي از نظار نيچاة  ،شاودآگاهي با عقل محصل ماي

 شاايوة و رنااج بااه آگاااهي ،قااوی ، احساااسمتقاادم

از نظار آماوزد. عقال ماي انسان به را آن با رویارویي

ولي از نظر نيچاة  ،گزیندشوپنهاور، نخواستن را بر مي

احساس قوی نادیاده گارفتن رناج و آفارینش متقدم، 

 آورد.شادی را به بار مي

کند و ميعمل شوپنهاور در برابر رنج منفعلانه  ث(

کناد، انسان را به سمت مرگ خودخواسته هدایت مي

خواهد در برابر رنج فعالانه از انسان ميمتقدم اما نيچة 

 . کندبه خلق شادی و زندگي اقدام 

گرایانه نسبت به هر دوی ایشان از بدبيني پوچ ج(

برخلاف شاوپنهاور متقدم برند، اما نيچة جهان رنج مي

گيارد یاا در شود و آن را یا نادیده ميتسليم رنج نمي

 ،کناد و در عاين حاالمشارکت همگاني تحمال ماي

 سازد.ای ميزندگي خلاقانه

شااوپنهاور اخلاااق  شااده توسااطاخلاااق تأیيد چ(

اخلاق دیناي و متقدم کانتي است، اما نيچة  –مسيحي 

کند. امر انکار ميهر نوع اخلاق برآمده از دین را رد و 

خدایي خلااق و ؛ مطلق نيچه فراتر از نيک و بد است

زیباشناس است. البته پاذیرش امار مطلاق زیباشاناس 

بااوری اسات، اماا نيچاه در رااهر کلاام نوعي اخلاق

 نهد، باوری را کنار مياخلاق

تمایال مباورهای هار دوی ایشاان باه تناساخ  ح(

گاهي  چند زا خدای خلاق زیباشناس نيچه هر هستند.

زناد و شود و مخلوقات خویش را بر هم ميملول مي

 کند،از نو خلق مي

شاوپنهاور اماری فاقاد ارزش  از نظارزندگي  خ(

نيچه زندگي باا تماام مصاایبش دیدگاه ولي از  ،است

ها را باید نادیده گرفات یاا ارزش زیستن دارد و رنج

 تحمل کرد.
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 متأخر نیچۀ دیدگاه از آگاهیمرگ -5

باور « مرده است خدا»با اعلام  0330سال نيچه در 

از  ،همچناين و به وجود جهان حقيقي را انکاار کارد

شوپنهاور و باورهایش گسست. تفکارات جدیاد وی 

 گفات چناين،  0انسااني باس انساانيهاای در کتااب
پروراناده  0انساان ساتا ایان و شااد دانش، زرتشت

 را ای. وی با انکار جهان حقيقي هر نوع فلسفهاندشده

بااوری گاره زده که معنای زندگي را به خدا و آخرت

کنار گذاشت و تلاش کرد روایت فاردی بارای  ،است

 جهاني پيشنهاد دهد.زندگي انسان این

وی، غایت زندگي در خود زندگي است و  از نظر

هاایش ارزش زیساتن دارد. زندگي با تماام گرفتااری

باشکوه است کاه بایاد آن را خواسات.  یزندگي امر

اصول و قواعد اخلاقي هيچ ربطاي باا ادیاان و اماور 

انساان باه مثاباة موجاودی طبيعاي و  .ماورایي ندارند

واجد غریزة حيواني باید مطابق قانون طبيعات رفتاار 

ء کند. وی در تبيين اخلاق طبيعي به اصال تناازع بقاا

حفار کاه هار موجاودی مبناي بار این کناد،اشاره مي

از نظار  .(01 ، ص.0700)نيچه، خواهد خویش را مي

وی از نگاه به دیگر رفتارهای طبيعي حيوانات که  ،من

پوشاي کارده سات، چشامء اخارج از دایرة تنازع بقاا

است. این رفتارها مبتني بر قواعد اخلاقي هستند که از 

ایان  ي ازهااید. نموناهناکنپيروی نمي ءاصل تنازع بقا

حيوانات باا  از زیستي برخيند از: هماعبارت رفتارها

 ةنوعان خویش، کمک رساندن باه هام بارای تهياهم

داری، عشاق ورزیادن غذا، محل سکونت و حتي بچه

به همادیگر، مهربااني کاردن و عاطفاه داشاتن. ایان 

کنناد و خدشاه وارد ماي ءرفتارها به اصل تناازع بقاا

از یااک اصاال نشااان اصااول اخلاااق طبيعااي را باايش 

توان آن را تعالي داد و به اخلااق دهند که حتي ميمي

 انساني رسيد.

                                                            
1 Human, All –Too – human 
2 Ecce Homo 

برخلاف رأی نخستين خویش، جهان  ،نيچة متأخر

از  ایبيند و مصایب آن را مرحلهرا آميخته به رنج نمي

راروری اسات  ،داند. به عقيدة ویارتقای زندگي مي

ها یا باه عفها، رهر انساني به مثابة یک فرد، توانایي

تعبيری طبيعت خاویش را بشناساد و در راساتای باه 

رهور رساندن خویش گام بردارد و دست به آفارینش 

ای که جهاان طبيعات منصاة و خلاقيت بزند، به گونه

هر انساني قهرماان زنادگي  ،رهور وی باشد. در واقع

لازم  .(Nietzsche, 2001, pp. 78, 279)خویش باشد 

است هر فردی بارای معناا دادن باه زنادگي خاویش 

تهيااة آن مسااتلزم کااه فااراهم آورد  را روایتااي فااردی

نگاهي کلي به زندگي از سمت مرگ به طرف زندگي 

اش گسسات از زنادگي نگاهي کلي کاه لازماه ؛است

ها از جزئيات زندگي روزمره و جزئيات آن است. رنج

بااهميات باه  یهستند که در نگاه کلاي و از دور امار

  .(Nietzsche, 2001, p. 78)آیند شمار نمي

افراد در روایت فردی ماجرای زندگي خاویش را 

 «کامال و گذشته» عنوان نگرند. بهیک کل مي ةبه مثاب

و باا ایان شاناخت، قهرماان زنادگي خاود  نگرندمي

کنناد و باه شوند و دربارة عملکرد خود داوری ميمي

، 0709)یاناگ،  شوندمبدل مي« شاعر زندگي خویش»

   (.071 ص.

لازمة قهرمان زندگي خویش بودن نگاه به زنادگي 

چنانچه از مرگ به طارف زنادگي  .از انتهای آن است

جاا در یاک آن و یاک يتماامنظر کنيم، مساير را باه

افاراد هاایي کاه از آن نوع نگاه ؛توانيم تصور کنيممي

گذراننااد و هنگااام ماارگ از جلااوی چشاام خااود مااي

مرور نيچاه از آخار باه  .کنندزندگي خود را مرور مي

اول اساات، گویااا ایاان ماارگ اساات کااه نيااروی 

 مارگ باه اندیشايدن دهد وبخش به انسان ميزندگي

 هاایداشاته و خاود ارزش آگااه فرد شودمي موجب
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 دخااو ارتقااای باارای هاااآن از و بدانااد را اشطبيعااي

 . کند استفاده

جای گویا نيچة متأخر انسان را در جهان طبيعت به

با این محدودیت که فقط خالق خویش  ؛نشاندخدا مي

 نباودهخاویش است و اگر زاده شدنش باه خواسات 

 باه دسات کلاي، چگونگي زیستن و مردنش باهاست

دچاار رناج، افساردگي،  انساان ست. اینکاها او خود

پوچي یا درد ناشي از مرگ شاود یاا خيار مناوت باه 

ست. کيفيت زندگي هر فردی امری ا نحوة عملکرد او

طراود، البتاه ناه از است که از درون وی به بيرون مي

درون به معنای فطرت، بلکه به معناای آگااهي، اراده، 

 قدرت و خواست  زندگي.

تين خاویش، از نيچة متأخر در توافق با رأی نخسا

طبيعت خویش  ،خواهد خلاق باشد نه منفعلانسان مي

را در زندگي به رهور برساند و چيزی بايش از آنکاه 

هست نخواهد تا دچار پوچي و افسردگي نشاود. اماا 

هااای دنيااا را نادیااده اش، رنااجبرخلاااف رأی اوليااه

ای لاههاا پفریباد، بلکاه از آنگيرد و خود را نمينمي

 سازد.ندگي ميبرای ارتقای ز

انسااان دارای اباادیت نخسااتين، نيچااة آرای  در

نيچة واپسين، انسان  تفکرات ولي در ،شودانگاشته مي

واجد ابدیت نيست و پاس از مارگ نيساتي اسات و 

ماناد و ایان فهام از بااقي ماي  فقط ميراثش در زمين

 شود.انکار وجود حقيقي توسط وی استنبات مي

باید طبيعت خود را بشناسايم  ،به باور نيچة متأخر

را به اندازة طبيعتماان انتخااب خود  آلو غایت و ایده

کنيم. اگر ماجرایي غير از مااجرای طبيعات خاود بار 

دچاار ناکاامي و پيارو آن افساردگي و گزینيم، قطعااَ 

آل . ایاده(077 ، ص.0709)یانگ، پوچي خواهيم شد 

آلي فردی اسات. نيست، بلکه ایده آلي ماورایياو ایده

نيازمناد  ،چه فردی و چاه کلاان ،انتخاب هر ماجرایي

آگااهي  ،متقادم ةنيچا رأی آگااهي در .آگاهي اسات

خر وی، از ناوع فهام ؤرمانتيک است، اماا در رأی ما

یعناي حاس،  ،است که از تمام قاوای طبيعاي انساان

شاود و خيال، عقل، عاطفه، احساس و انگيزه زاده مي

شناساي معاصار نزدیاک دود زیادی باه معرفاتتا ح

 شود.مي

خاویش را بشناساد، روایات انساني کاه طبيعات 

فردی برای ماجرای زندگي خویش داشاته باشاد، در 

ای برای ها پلهگر باشد، از رنجزندگي خلاق و آفرینش

بسازد، نااميد نشود، وفاادار باه اخلااق طبيعاي  ءارتقا

باشد و تمامي ایان ماوارد را از روی آگااهي و خارد 

 .Nietzsche, 2001, p)رانساان اسات انجاام دهاد، ابَ

رانساان، انسااني فرهيختاه اسات ابَ ،به عباارتي .(270

 .(417 ، ص.0733)کاپلستون، 

رانسان این است که مشاتاق های ابَاز دیگر ویژگي

طور که اولاين اش با تمام جزئيات، هماناست زندگي

بار روی داده است، به کرّات تکرار شود و اگر فاردی 

مند است ولي باه هبه تکرار مکرر زندگي خویش علاق

 دارد، انساان والااتمایال اصلاح برخي از جزئيات آن 

مناد باه تکارار زنادگي هلاقاهایي کاه عست و انسانا

و زنادگي را هساتند شان نيساتند، واعار مارگ اوليه

اند و واعظان مرگ بهتر باود سراسر رنج دریافت کرده

شاادند. واعظااان ماارگ بااه ماارگ کااه زاده نمااي

خودکشي بيشتر تمایل دارند تا به ادامة یا خودخواسته 

هاای زنادگي را رانسان آلودگيزندگي. در حالي که ابَ

کند و شورمندانه و سرشار از انارژی تبدیل مي به طلا

، 0709)یاناگ، سازد مي را ایماجرای زندگي خلاقانه

   (.017-010 صص.

انساان والاا افازون بار آگااهي، اراده، یاا رانسان ابَ

قدرت و مهارت عملي و نظری بارای زنادگي دارد و 

اساات  آزاد هااایافااق بااا ورای نيااک و بااد و فااردی

(Nietzsche, 2001, pp. 277, 343).  
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فاحش با اخلااق دیناي  يرأی نيچه اختلافبا آنکه 

ناباور تلقي کرد. بلکاه وی توان او را اخلاقدارد، نمي

 وی پيرو اخلاق طبيعي با محوریت فارد اسات. البتاه

شد، زوایایي از اخلاق طبيعاي کاه  طور که گفتههمان

را نادیاده ء هساتند مبتني بر اموری غير از تناازع بقاا

 گيرد.مي

توان گرفات ایان ایراد دیگری که به رأی نيچه مي

از نقاش آماوزش و عوامال محيطاي در  او است کاه

رانسااان رانسااان غفلاات ورزیااده اساات. ابَساااخت ابَ

 ،شودان نميرانستنهایي با تکيه بر فردانيت خویش ابَبه

بلکه باید عوامل محيطي قصد همکاری با او را داشته 

های لاازم بارای در کودکي آموزش ،باشند و همچنين

خلاقيت به وی داده شود. بارای ماؤدی باه موفقيات 

آگااهي لاازم  آگاهي، جهاني مبتني برجز مرگبودن به

است که سازگار با فرد باشد و فردانيت و خلاقيات او 

فه نکند و جهان آگاه نيازمند خالق آگااه را در نطفه خ

 است.

آگاه است و فهم او از مارگ انسان موجودی مرگ

ساازد. بارای مثاال، شاوپنهاور اش را ميرویة زندگي

هاااای زنااادگي را رناااج و ناکاااامي ،مااارگ را درد

خااطر ه داناد و آدماي را باهایش را ملال مايکاميابي

مارگ رنجوری و برای رهایي از تماامي مصاایب باه 

اما نيچة متأخر با آگااهي  .کندخودخواسته هدایت مي

ای گاوارا قطاره در نظر گرفتن آن به عنوان از مرگ و

در پایااان زناادگي، انسااان را بااه زناادگي پرتلاااش، 

باه نيچاة متاأخر دهد. سرخوشانه و خلاقانه سوق مي

کند و مارگ خودخواساته را نگام توصيه ميهمرگ به

نمایان شده است و از  يمامتفقط در جایي که آدمي به

داناد، و خلاقيت و فعاليت بازایستاده است مجااز ماي

تاا زماان پياری فعاال و خلااق باشاد،  انسان چنانچه

 ، ص.0737)نيچاه، تواند منتظر مرگ طبيعي بماند مي

دهاد زندگي معنا مي به آگاهي از مرگ ،در واقع (.34

 دهد. مرگش معنا مي به و نحوة زندگي فرد

خواهد با آگاهي از مارگ نيچة متأخر از انسان مي

زندگي چنين شخصي بااارزش اسات.  ؛رانسان باشدابَ

هاای ایان اوصااف مرباوت باه انساان ،روشن اسات

نااب بارای  هاا خاردمعمولي نيست و تماامي انساان

شناختن طبيعات خاویش، تعياين غایات، تشاخيص 

سيدن به اهداف خود قواعد اخلاقي فردی و توانایي ر

پيچاي و برای قشر فرهيخته و حکيم نسخه ،را ندارند

درماان را هاا شده است و دارویاش درد هماة انساان

را شاده در بالاا گفتاههای مردم توانایي ةکند. عامنمي

ندارند. پس ایشان چگوناه باه زنادگي خاویش معناا 

 دهند  چگونه بميرند 

ه ههان آنچه بيان شد، ایان پرساش با توجه بهبا 

کند که آیا نيچاة متاأخر از توجاه باه ميال خطور مي

جاودانگي در انسان غفلت کرده است  چنانچاه نازد 

وی مرگ پایان زندگي باشد، انسان واجد هيچ ناوعي 

از جاودانگي نيست  در پاسخ باه ایان پرساش بایاد 

انسان والایي که صاحب یا رانسان گفت از نظر وی، ابَ

بار  اومياراث جاوداناة هایش ، آفرینشاستخلاقيت 

هاای توان گفت انسانمي ،. از این روروی زمين است

 عامه از هيچ نوعي از جاودانگي بهره ندارند.

 

 شووپنهاور با نیچه رأی هایافتراق و هااشتراک -6

 آگاهیمرگ باب در

متااأخر برخلاااف رأی نخسااتين خااویش،  ةنيچاا

بااا شااوپنهاور دارد و البتااه زیااادی هااای افتااراق

 :هستنداندت که به شرح زیر  هایياشترات

و هر نوع امر متاافيزیکي  نيچه جهان حقيقي (الف

کند، اما شوپنهاور به جهان حقيقي و را رد و انکار مي

 .است معتقد امر مطلق متافيزیکي
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یعناي از مارگ باه زنادگي  ،نيچه از ته سارنا (ب

دهاد اندیشد و با آگاهي از مرگ به زندگي معنا ميمي

بخشد، ولي دگي فرد و مرگ وی را معنا ميو نحوة زن

 باه ،آور زنادگيشوپنهاور از آگااهي از ماهيات رناج

 یابد.آگاهي مي آور بودن مرگرنج

نيچه زندگي را سراسر شورمندی و سرزندگي  پ(

شناسد، اما شوپنهاور زندگي را درد، رنج، و شادی مي

 داند.ملال و نهایت آن را افسردگي، پوچي و مرگ مي

نيچه در برابر مشکلات زندگي فعال و خلااق  ت(

 است، اما شوپنهاور منفعل مح  است.

ء نيچه به اخلاق طبيعي مبتني بر اصل تنازع بقا ث(

کاانتي  –ست، اما شوپنهاور به اخلاق مسيحي معتقد ا

 .اعتقاد دارد

خودکشي برای واعر مرگ بهتار  ،به باور نيچه ج(

هنگام ميرد و بهمي هنگامرانسان بهاز زندگي است و ابَ

مردن واجد دو صاورت مارگ خودخواساته و مارگ 

مرگ خودخواساته  ،شوپنهاوراز نظر طبيعي است، اما 

 بهترین نوع مرگ است.

از نظااار نيچاااه، فااارد خواسااات  زنااادگي را  چ(

ولي از نظر شوپنهاور فرد خواست  زندگي  ،خواهدمي

 کند.را رد مي

اشاکوه ب ینيچه زندگي را واجد ارزش و امار ح(

ولااي شااوپنهاور آن را فاقااد ارزش نشااان  ،یاباادمااي

 دهد.مي

 دوی ایشان فردانيت اصل است. از نظر هر خ(

 ةنيچا ؛هر دوی ایشان به تناساخ تمایال دارناد د(

متأخر با طرح تکرار ازلي زندگي به این امار نزدیاک 

 شود.مي

رانسان بار روی به باور نيچه، ميراث خلاقيت ابَ ه(

شاود، اماا باه بااور ماند و جاودانه مايزمين باقي مي

ميراثي از تشاخص انساان در زماين بااقي  ،شوپنهاور

 ماند.نمي
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